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  بررسي و تحليل اعتمادگرايي
  پلنتينگا گلدمن و از منظر 

 سيدعلي علمالهدي*

 اكرم عسكرزاده مزرعه**
 جلال پيكاني***

  چكيده
ين آلو  محورفضيلتآلوين گلدمن و  يفراينددگرايي مهم اعتما بررسي و تحليل دو نظريةبر اساس 

ر اين اساس وجوه تمايز هاي اعتمادگرايانه ارائه داد و باي از نظريهكلّي بنديتوان صورت، ميپلنتينگا

هاي مشترك گرايانه را تعيين كرد. مؤلفههاي برونگرايانه و ساير نظريههاي دروننظريه ها ازاين نظريه

از: مؤدي به صدق بودن،  اندعبارتا پلانتينگ محورفضيلتي گلدمن و فرايندهاي اعتمادگرايانة نظريه

 و ابزار ادراكي باور به فرايندعدم لزوم آگاهي فاعل شناسا به ماهيت باور، جايگزيني ارزشمند بودن 

تي بيرون از باور، توجه گرا بودن، توجه به عوامل معرفتي و غيرمعرفجاي ارزشمند بودن باور، ناوظيفه

معرفت، اجتماع محور بودن و  گيري باور، وسعت دامنةهاي فاعل شناسا و محيط شكلبه ويژگي

و ساير  گرايانهدرونهاي دو دسته نظريهها از هاي اعتمادگرايانه با اين شاخصگرا بودن. نظريهنتيجه

ي اعتمادگرايانه با اخذ هانظريه كه شوند. درعين حال بايد توجه داشتگرايانه متمايز ميبروني هانظريه

هاي نظريهرمندي، نظام صدق ساز، مطابقت با واقع و باورهاي پاية خطاپذير به برخي از هنجا هايمؤلفه

موفقيت و  فضايل معرفتي، همچون -يهايمؤلفهپلنتينگا با لحاظ  يةكنند. نظرمبناگرايانه گرايش پيدا مي

لّي امر واقع با در نظر گرفتن ارتباط ع است و نظرية گلدمن ي مبتني بر فضيلتهانظريه مشابه - تكامل

  شود.گرايانه نزديك ميهاي طبيعتنظريهبا باور، به 

  .معرفت، اعتمادگرايي، توجيه، صدق، آلوين گلدمن، آلوين پلانتينگا واژگان كليدي:

  

  

                                                

 lamolhoda53@gmail.coma (نويسنده مسئول).       ايران ر دانشگاه پيام نو فلسفهدانشيار گروه  *

  akram_asgarzadeh@yahoo.com   استاديار گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبيلي.                  **

  @yahoo.comjpaykani                                   .ايران دانشيار گروه فلسفه دانشگاه پيام نور ***
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 مقدمه

گرا دروني هانظريهزيرا  كند؛گرا را نقد ميدرونشناختي هاي معرفتنظريه پلنتينگا

پذيري به معناي دسترس - آگاهيو  (Obligation) اساسي وظيفه داراي دو مؤلفة

(Acsess Theory) - گيري باور تحت كنترل ارادي مستقيم شكل ،هستند. از نظر او

(Direct Voluntary Control)  توان فاعل نيست. در اين صورت نميفاعل شناسا

نقش مستقيم و مؤثري داشته باشد.  ،دهي باورهايششناسا را موظف كرد تا در شكل

، نيازي به آگاهي عوامل مؤثر در براي داشتن باور موجهفاعل شناسا همچنين 

پيشنهاد  دو روازاين ؛(Plantinga, 1993a, pp.5-6) نداردگيري و حصول باور شكل

كه در آن قواي  گرايانهبرون ايترسيم نظريه؛ ييگرادرون كند: كنار گذاشتنمطرح مي

   مولد معرفت، نقش مهمي داشته باشند.

ين كمتر ،يفراينداعتمادگرايي  ، نظريةگرايانهبروني هانظريهاز ميان  ،او معتقد است

، است. البته از نظر او - مؤدي به صدق - سيدن به معرفت، موفقزيرا در ر ايراد را دارد؛

هايي نيز با آنكه نظرية مؤدي به صدق است، اشكال ،گلدمني فراينداعتمادگرايي  نظرية

رو ازاين در توليد باور توجهي ندارد؛ باوربه نقش قواي مولد  ،البه طور مث ؛دارد

به تأثير قواي مولد باور در  كند كه همريزي مياي اعتمادگرايانه را طرحنظريه پلنتينگا

 .را ندارد گلدمن باور بپردازد و هم ايرادهاي نظريةگيري شكل

اعتمادگرايي  دو نظريةد با بررسي و تحليل نكندر اين مقاله سعي مي نگارندگان

ان نمايد و به طور ضمني به اين وجوه اشتراك و افتراق آنها را بي ،پلنتينگاو  گلدمن

شناختي ، از معضلات معرفتپلنتينگاكاركرد صحيح  ةنظري پرسش پاسخ دهد: آيا

  ؟ستمبرّا

داگانه، به طور ج آلوين پلانتينگا وآلوين گلدمن  ، دربارة نظريةهاي اخيردر سال

به روش  گلدمنو  پلنتينگا اما تاكنون نظرية .شده است قالات بسيار خوبي نوشتهم

ر نگرفته است. حداقل اعتمادگرايانه مورد بررسي و تحليل قرا اينظريهتطبيقي به عنوان 

نمود وجوه افتراق و اشتراك و همچنين تطبيقي اين دو نظريه، باز فايدة مقايسة
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 كه شودنيز معلوم ميخوانندگان  ايبر مزبور است. نظرية اعتمادگرايانههاي دو ضعف

ساختارهاي متفاوتي  - گيرندآنكه تحت يك عنوان قرار ميبا  - ي اعتمادگرايانههانظريه

هاي يك در حل معضلكدام كند كهدارند. همين تفاوت ساختارها، تعيين مي

  تر هستند.شناختي موفقمعرفت

 مني گلدفراينداعتماد گرايي  نظريةالف) 

ترين ترين و مهميكي از شاخص آلوين گلدمن )Reliabilism(اعتمادگرايي  نظرية

اش ارائه داده تقريرهاي متنوعي از نظريه گلدمني است. فرايندي اعتمادگرايي هانظريه

باشد. مؤدي به صدق ، مبتني بر مؤدي به صدق بودن ميگلدمناست. توجيه در نظر 

فتن نسبت كمّي و با در نظر گر فراينداستعمال آن در هنگام  معرفتي فرايندبودنِ 

 فرايندبه كل باورهاي به دست آمده از آن  ،فرايندشده از آن باورهاي صادق حاصل

بايد يك شرط  توجيه قبول دربارةتبيين صحيح و قابلگلدمن،  نظرماز د. شوتعيين مي

 Belief _ Forming Process or)هاي تشكيل باور ها يا روشفرايند مناسب دربارة

Methods)  اند و برخي هاي تشكيل باور، مشروعفرايندرا دربرداشته باشد. برخي

، هاي مشروعفرايند هستند و (Unreliable) هاي نامشروع، اعتمادناپذيرفرايند. نامشروع

منتهي به باور صادق و معتبر  هاي اعتمادپذير،فرايندبيشتر  .)Reliability( اعتمادپذير

توجيهي باور، تابعي از  (Status) لذا معيار اعتمادپذيري باور يا شأن  شوند؛مي

  .(Goldman,1992, pp.105-126)باور است  مولّد  فراينداعتمادپذيري 

براي توليد باورهايي كه ميزان صادق  فراينديك  گرايش :معيار اوليه عبارت است از

ه اعتمادپذيري صد در صدي تر است. البتافزون شان،شان از ميزان كاذب بودنبودن

كنند، كه گاهي باور خطا توليد ميهايي فرايندرو ايناز ؛ضرورت ندارد ،مولّد باور فرايند

  شوند.هاي معتبر محسوب ميفرايندجزء 

در  دهد:تفسير كمّي و كيفي ارائه مي دو از گرايش به توليد باور صادق، گلدمن 

در توليد يك باور صادق  فرايندهاي آن اناييتوبر اساس  فراينداعتبار يك  ،تقرير كيفي

نسبت تعداد باورهاي ملاك اعتبار عبارت است از:  شود. اما در تفسير كمّي،مشخص مي
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 فرايندلذا  ؛فرايندبه تعداد باورهاي كاذب توليدي آن  ،فرايندشده از آن صادق توليد

  :شودتقسيم به دو نوع متمايز از هم ميمعتبر 

  ؛(Belief _ Dependent)ه به باور وابست فرايند - ١

  (Belief _ Independent). مستقل از باور  فرايند - ٢

 فرايند، فرايندباشد و در اين سنخ ، از سنخ باور ميوابسته به باور فرايندورودي 

مستقل از باور  فرايندورودي  شود.هاي اعتمادپذير محسوب ميفراينداستنتاجي جزء 

اكي است كه از ارتباط علّي ميان فاعل شناسا و امر واقع حاصل هاي ادرنيز از سنخ داده

  ، الزاماً علّي و اعتمادپذير است. فراينداين سنخ  .شده است

 اعتمادپذير، فرايندهر  ،زيرا اولاً  مند است؛تاريخ ،هر دو تقريربر اساس اين نظريه 

ز موجه باشد. ني اشي وروديدهد كه باورهادر صورتي باورهاي موجه تحويل مي فقط

تا جايي ادامه  فرايندهاي اعتمادپذير ديگري هستند و اين فرايندها نيز محصول ورودي

هاي حاصل از مانند ورودي - ديگري نباشد فرايندمحصول  ،فرايندكه ورودي  يابدمي

در تعيين شأن توجيهي  باور، ايجاد كنندة فرايندتاريخي  ، سابقةثانياً  ؛- هاي حسّيداده

شأن  در گذشته، فراينديد نقش دارد. ميزان توليد باورهاي صادق توسط آن باور جد

كند. هرچه ميزان باورهاي صادق را تعيين مي فرايندكنندگي و ميزان اعتبار فعلي توجيه

ذب توليد شده باشد، اعتبار بيشتر از باورهاي كا ،در گذشته فرايندتوليدشده توسط 

 ،فرايندپس در واقع به سابقه و پيشينه و عملكرد  بد؛ياافزايش مينيز كنندگي آن توجيه

  .(Ibid, pp.105-116) شودتوجه مي

  علّي گلدمن   نظرية. ١
باز   (a Causal Theory)علّي به نظرية گلدمني فراينداعتمادگرايي  نظرية سابقة

بندي شده در قالب نظرية علّي صورت ،گلدمنشناختي گردد. اولين نظرية معرفتمي

علم دارد و  ،به عنوان يك گزاره Pتنها و تنها زماني به  ،به عنوان فاعل شناسا  Sاست.

 از طريق  Pعلّي، واقعيت مابازاء  نظريةبر اساس براي او موجه است كه اين گزاره 

در  .)١٤، ص١٣٨٩(اميري، حاصل شده باشد  Sمعلولي مناسب براي  _علّي  يارتباط
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گذارد و دادة ادراكي و سپس ادراكي فاعل شناسا تأثير ميبزار ارتباط علّي، امر واقع بر ا

ه مصاديق ارتباط علّي ك؛ چراشود. اين روش هنجارمند استيباور براي او حاصل م

  *شناسي به عنوان علمي تجربي بايد تعيين شود.معتبر، با علم روان

  شناختي گلدمنمعرفت هاي نظريةمشخصه.٢
 فرايند - ٢ علّي، فرايند - ١وجود دارد:  فرايندو نوع د ،يفراينداعتمادگرايي  در نظرية

 فرايندفقط از سنخ دادة حسّي است و ورودي  ،علّي فراينداعتمادپذير. ورودي 

و گواهي ديگران از اين نوع اي اعتمادپذير از سنخ باور است كه باورهاي حافظه

 ،اعتمادپذير يندفراو خروجي است باور ادراكي  ،علّي فرايندها هستند. خروجي ورودي

باشد. اين دو نوع اعتمادپذير مي فرايندبنيان و پايه  ،علّي فرايند باشد.ميباور استنتاجي 

اي است: در ، معرفت دو مرحلهگلدمن در طول هم قرار دارند؛ لذا در نظرية فرايند

 فرايندشناخت محصول  ،دوم است؛ در مرحلة علّي فرايندشناخت محصول  ،اول مرحلة

در فاعل شناسا به طور مثال  ؛ (Goldman, 1992, pp.105-126)دپذير استاعتما

باور مبتني بر  كند اين نوع ازيعلّي، از طريق قواي حسّي، گرماي آب را درك م فرايند

اعتمادپذير، فاعل شناسايي  فراينداما در  .ادراكي مي باشد يباور دادة ادراكي است؛ لذا

در  خيام مقبرة«به اين باور دست يافته است كه  يكه در گذشته از طريق قواي حسّ 

 آورد.طر ميكند و به خاحافظه، آن باور را بازيابي مي فراينداز طريق  ،»نيشابور است

                                                

 كواين است. كواينشناسي طبيعي شدة نظرية معرفت ، قرائت معتدلگلدمنعلّي شناخت  نظرية *

دازيم. ان نسبت به جهان بپرتوجيه را رها كرده به بررسي علّي شواهد حسّي باورهايم ،دهدپيشنهاد مي

ختار علاوه بر سا كواينشناختي تجربي است. از نظر اساس مطالعات روان شناسي طبيعي برمعرفت

گامي  گلدمنگيري باور دخيل هستند. ، در شكلهاي رواني فاعل شناسامعرفتي آدمي، طبيعت و ويژگي

در  گلدمننمود.  گيري باور صادق معرفياي براي شكلشناسانهاتر نهاد و روندهاي طبيعي و روانفر

كه  ولي مدعي شد ،علّي شناخت، دو شرط باور و صدق از تحليل سه جزئي معرفت را پذيرفت نظرية

ازاي هبلكه روابط علّي موجود ميان باور و ماب ،توجيه نيست ،نمايدآنچه باور را صادق و موجه مي

م معرفتي را در قالب از حيث مواجهه با هنجارمندي نيز سعي كرد مفاهي گلدمناست.  اشخارجي

 .در واقع توجيه را در معناي مؤدي به صدق بودن، پذيرفت ؛صورتي ديگر حفظ كند
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، فرايندشده به لحاظ قابل اعتماد بودن عل شناسا قوي باشد، باور بازيابيحافظة فا اگر

  وبرو هستيم.ري استنتاجي باور شود و ما در اينجا باصادق فرض مي

فاعل شناسا به وضعيت باور، ماهيت باور و بيّنه  ،يفراينداعتمادگرايي  در نظرية

حصول باور، آگاهي و  فرايندولي به اعتبار و اعتمادپذير بودن  ،آن آگاهي ندارد توجيهي

  توان به دو دسته تقسيم كرد:سي دارد. آگاهي فاعل شناسا را ميدستر

، ماهيت و بيّنة توجيهي ع آگاهي مربوط به وضعيتاين نو آگاهي درجة اول:. ١

  باور است؛

، نه به وضعيت باورفاعل شناسا  ،آگاهي در اين نوع باور:آگاهي درجة دوم يا فرا .٢

 . آگاهي فاعل شناسا در نظريةحصول باور آگاهي دارد فرايندبه اعتمادپذيري  بلكه

ل شناسا فاع ،آگاهي بق اين نظرية، از نوع دوم است؛ بنابراين مطايفراينداعتمادگرايي 

هاي نظرية علّي و نظرية اعتمادگرايي باشد. يكي از تفاوتدور از دسترس نميكاملاً 

فاعل شناسا علاوه بر آنكه به وضعيت  ،علّي ي، در مؤلفة آگاهي است. در نظريةفرايند

اعتبار  گاهي ندارد وبه اعتمادپذيريِ ارتباطِ علّيِ امر واقع و باور نيز آ ،باور آگاهي ندارد

با  ،يفراينداعتمادگرايي  ، ولي در نظريةگرددشناسان تأييد ميارتباط علّي از سوي روان

، حصول باور فرايندبه اعتمادپذيري  ،آنكه فاعل شناسا آگاهي به ماهيت باور ندارد

ل اول فاع ، شرط توجيه آگاهي درجةدوم آگاهي درجة دوم دارد و اين آگاهي درجة

شود كه الزاماً از ، به فاعل شناسا آموزش داده ميگلدمن نظريةبر اساس  .ستشناسا

از  استفاده نمايد. الزام به استفادة هاي معتبر براي به دست آوردن باور صادقفرايند

تا  در نظر دارد گلدمنشناختي معرفتي است. با آنكه الزام وظيفه ، مؤدي به صدقفرايند

را كنار بگذارد، ولي چارچوب  دكارترفتي شناختي معهاي وظيفهچارچوب

، نهد كه در نظر گرفتن آن از سوي فاعل شناساشناختي معرفتي ديگري پيش ميوظيفه

  الزامي است.  - گيري باورپيش از شكل - اي پيشينيبه عنوان مؤلفه

 گلدمنمطابقت است.  علّي در نسبت با صدق، نظرية فرايندموضع نظرية علّي و 

 هاي جهان واقعي استكننده، صادقسازدنچه باورها را صادق مي، آمعتقد است



 
رس

بر
 ي

حل
و ت

 لي
گرا

ماد
اعت

 يي
لنت

و پ
ن 

دم
 گل

ظر
 من

از
ي

  نگا
 

٤٣  
 

  

 

گر جهان خارجي علّي معتبر، توصيف فرايندباور ادراكي در  .)٧٨-٧٧ص، ١٣٨٧(صمدي، 

  شود.نسبت با واقعيت خارجي ارزيابي مياست و صدق باورها در 

پذير اي خطاادراك حسّي است و هر ادراك حسّي علّي از نوع فرايندادراك در 

ي، باورهاي امكاني و خطاپذير فراينداعتمادگرايي  ؛ بنابراين باورهاي بنيادين نظريةاست

  .نديقيني و خطاناپذير نيست ،ي مبناگروانه حداكثريهانظريهو مانند  هستند

همچون  - د. اين الزامكنشرط تحميل ميموثق، يك پيش فراينداز  الزام به استفادة

 باور گيري؛ يعني شرط بايد در مرحلة پيش از شكلني استپيشي - گرايانهقيود وظيفه

ي هانظريهاي كه گرايانههاي وظيفهطشرشرط با پيشرعايت شود. تفاوت اين پيش

ي هانظريهشناختي هاي وظيفهشرطدر اين است كه پيش كنندمبناگروانه رعايت مي

 فرايندي به فراينديي اعتمادگرا شرط نظرية، ولي پيشمبناگروي به باور متعلّق است

نه براي كند و موثق رعايت مي فرايندشرط را براي كسب ، پيش. فاعل شناساتعلق دارد

تا  حصول باور منتقل شده فرايندارچوب معرفتي از باور به حصول باور صادق؛ لذا چ

  قابليت مؤدي به صدق بودن را داشته باشد. 

  ي گلدمنفرايندنظريه اعتمادگرايي .٣
ل از باور و وابسته به باور ي در دو قالب مستقفرايندمل نظريه اعتمادگرايي تقرير كا

   ست:بندي شده اصورت

در  pبه  sاگر باور  ي مستقل از باور،فرايندبندي اعتمادگرايي الف) مطابق صورت

مستقل از باوري حاصل شود كه به نحو غيرشرطي اعتمادپذير است،  فراينداز  tزمان 

  باشد.موجه مي tدر زمان  pه ب sگاه باور آن

از  tدر زمان  pبه  sاگر باور  ي اعتمادگرايي وابسته به باور،بندمطابق صورت )ب

عتمادپذير است و اگر خود وابسته به باوري حاصل شود كه به نحو شرطي ا فرايند

 - هدرا انجام د tدر  pبه  sبر مبناي آن عمل توليد باور  فراينديا باوري كه اين  - باورها

-Goldman, 1992, pp.105) موجه خواهد بود tدر pبه  sگاه باور موجه باشند، آن

126).  
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 گرايانهبرونبندي اين نظريه، ، هر دو نوع صورتشودطوركه مشاهده ميهمان

ي دروني فاعل هاحالتبه ذهن و  ، وابستةفرايندزيرا مؤدي به صدق بودن  ؛هستند

فاعل شناسا به وضعيت باور و ماهيت باور  ت كهروسباشد و اين از آنشناسا نمي

دوم دارد. دو  ل باور آگاهي درجةحصو فرايندصرفاً به اعتمادپذيري  ، بلكهآگاهي ندارد

يعني در ابتدا  ؛به باور در طول هم قرار دارند مستقل از باور و وابستة فرايندنوع 

سا، باور ادراكي توليد اعل شناهاي حسّي فخارجي در ارتباط علّي با گيرنده واقعيت

باور  اعتمادپذير مستقل يا وابسته به فرايندكند و سپس همين باور ادراكي وارد مي

   .گرددشود و باور صادق ديگري توليد ميمي

با استنتاج مبناگروانه تفاوت دارد.  ياعتمادپذير فراينداستنتاج در  ،بر همين اساس

استنتاج مطابق قواعد منطقي و اصل استلزام  ،ي مبناگروانههانظريهاستنتاج باور در 

  يك باور علّت موجدة باور ديگر است.   ،اعتمادپذير فراينددر كه درحالي ،است

 فرايندشود و مشروعيت شناسي تأييد ميعلّي از سوي روان فرايندمشروعيت 

گردد. ه به معيار اعتمادپذيري تأييد مياعتمادپذير از سوي اجتماع يا يك فرهنگ با توج

  به توليد باور صادق؛ فرايندگرايش كمّي و كيفي  :معيار اعتمادپذيري عبارت است از

توليد باور  توانايي و قابليت - ١اعتمادپذير بايد دو ويژگي داشته باشد:  فرايندبنابراين 

اش. ر از باورهاي كاذب توليديبيشت اشهاي صادق توليديتعداد كمّي باور - ٢صادق؛ 

 ، از درجةافزايش يابد فرايندو ميزان توليد باورهاي صادق يك چه قابليت هر

  شود.پذيري شديدتري برخوردار مياعتماد

 ،فرايندهمراهي مؤلفه مؤدي به صدق بودن با احتمال كمّي و كيفي اعتمادپذيري 

 رايي و موفقيت همراه شود. در قيدگكه اين نظريه با قيود نتيجهموجب شده است 

ي اعتمادپذير است كه علاوه بر توليد باور صادق، تعداد باورهاي رايندف ،»گرايينتيجه«

ي فرايندبه عنوان يك قيد فضيلتي،  »موفقيت«توليدي آن نيز بالا باشد. در قيد  صادق

اعتمادپذير است كه قابليت و توانايي توليد باور صادق را داشته باشد. بر همين اساس 

 را وابستة به نتايج و موفقيت آن را به نحو ندفرايآميز بودن ، ويژگي موفقيتگلدمن
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به توليد باور  فرايندرا تابعي از گرايش آن  فرايندداند و ميزان اعتمادپذيري تشكيكي مي

  .(Idem, 1986, p.51)كند محسوب مي

لذا توجيه، متعلّق به باور و  ، ابزار توليد باور صادق است؛مؤدي به صدق فرايند

باشد. مي فرايندو ارزش  فرايندي به صدق بودن، متعلّق به و مؤد ؛ارزش باور است

را به ارزش باور انتقال  فرايندزيرا ارزش  ؛اعتمادگرايي همين جاست مشكل نظرية

ا اين لذ ؛شوديك باور موجب ارزشمندي ابزار نميارزشمندي  كهحاليدر ،دهدمي

  برد.نظريه از معضل ارزش رنج مي

  ي گلدمن  فراينده در نظريه انمحورفضيلت هايمؤلفه.٤
 ”Epistemic folkways and scientific epistemology”در مقالة گلدمن

 فرايندگرايانه به )، رويكردي فضيلتشناسي علميهاي معرفتي عاميانه و معرفتشيوه(

  گويد: يعلّي دارد و م

ر مبناي تعريف مفهوم باور موجه ب« :رهيافت بنيادي، به بيان ساده عبارت است از

به دست  (Intellectual Virtues)مفهوم باوري كه از طريق فضايل عقلاني 

اند: فضايل عقلاني و فضايل اخلاقي. از نظر فضايل معرفتي دو دسته .»آيدمي

علّي  فرايند وسيلة هفضايل عقلاني نقش مؤثري در حصول باور ادراكي ب ،گلدمن

مندتر تر و فضيلتخوب - ادراك حسّي دفراينمانند  -هاي علّيفرايندچه دارند. هر

از  -و باورهاي صادق بيشتري -از نظر كيفي -باور صادق معتبرتري عمل نمايند،

 فرايندمندي در واقع ويژگي ، فضيلتآورند. البته در اين نظريهبه بار مي -نظر كمّي

  .(Ibid) و قواي مولدّ باور است و نه ويژگي فاعل شناسا

  ديگران در گلدمنتوجه به گواهي  .٤- ١
 نيز باورهاي ادراكي معتبر هستند؛ باورهاي حاصل از گواهي ديگران ،گلدمناز نظر 

 فرايندباور خود را از طريق  - مانند هر فاعل شناساي ديگري - زيرا اگر شخص گواه

به دلايل توجيهي گواه آگاهي  همچنين اگر پذيرندة گواهمعتبر به دست آورده است و 

گواه آگاهي دارد و گواهي  هاي متعارف جامعةفرايندبه اعتبار جود اين با و ولي ،ندارد

پذيرد. البته بايد ة گواه، ميمورد استفاد فرايندبا توجه به آگاهي از اعتبار نيز گواه را 
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 پسگرايانه است؛ ي فضيلتهانظريه هايمؤلفهپذيرش گواهي ديگران از  كه توجه كرد

  قابل اعتماد است و باور صادق مي باشد. مند،گواهي فاعل شناسايِ فضيلت

  شناسي گلدمننقش اجتماع در معرفت .٤- ٢
شناسي فردي تقسيم شناسي اجتماعي و معرفتشناسي در يك تقسيم به معرفتمعرفت

هاي متعارف جهان معمول فرايند ايشان اجتماعي است. ،گلدمنشناسي معرفت د.شومي

 .)١٥٣ص ،١٣٨٨(پيكاني،  كندعتمادپذير معرفي ميا فرايندو مورد تأييد عامّه مردم را 

فردي دروني و  يهاحالتي وابسته به شخص فاعل شناسا و فرايند ،اعتمادپذير فرايند

توانند معرفت فاعل شناسا را از ي، ديگران ميفراينداعتمادگرايي  او نيست. در نظرية

 ،ييگرادرونولي در  ،حصول آن مورد سنجش و ارزيابي قرار دهند فرايندطريق بررسي 

  لذا شخصي است. ؛دروني فاعل شناسا فقط در دسترس آگاهي خود اوست يهاحالت

  معرفت در گلدمن گستردگي دامنة .٤- ٣
ي هانظريهمعرفت در سه موضع از دامنة  ، دامنةيفراينداعتمادگرايي  در نظرية

  تر است:گسترده گرايانهدرون

آگاهي فاعل شناسا از وضعيت باور و  با لحاظ گرايانهدروني هانظريه) ١

اي كودكان و حيوانات را جزء دايرة معرفت محسوب هي دروني خود، معرفتهاحالت

باورهاي كودكان و حيوانات جزء  ،يفراينداعتمادگرايي  نظريةدر  كهدرحالي د؛كنننمي

  د؛شونجزء معرفت محسوب ميسّي و علّي وادراك ح فرايندباورهاي ادراكي حاصل از 

اي را به دليل و توجيه معرفتي باور حافظه اگر فاعل شناسا ،يانگرادروناز نظر  )٢

 . امّا در نظريةاي نيستصل از باورهاي حافظهواجد باور صادق حا ،ياد نداشته باشد

اي را به ياد نداشته اگر فاعل شناسا دليل توجيهي باور حافظه ،يفراينداعتمادگرايي 

لذا داراي  باشد؛اي نيز ميباور صادق حاصل از باورهاي حافظهباشد، همچنان داراي 

  ست و نسبت به آن باور معرفت دارد؛باور صادق موجه ا

وص اگر فاعل شناسا به دليلِ توجيهيِ شخص گواه درخص ،يانگرادروناز نظر ) ٣

 ولي از نظر اعتمادگرايي ،تواند باور گواه را بپذيردباورش آگاهي نداشته باشد، نمي

تواند گواهي ديگران را بدون علم به دليل توجيهي آنها بپذيرد ، فاعل شناسا مييفرايند
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  و در اين پذيرش موجه است.

لاقي و عقلاني فاعل فضايل و رذايل اخ گرايانه،لتي فضيهانظريهعموم مطابق 

در  به تأثير اين مؤلفه نيز در آثار مؤخرش گلدمنگيري باور تأثير دارند. شناسا در شكل

محور، ي فضيلتهانظريهگيري باور صادق اشاره كرده است. همچنين عموم شكل

نيز  گلدمنكنند. ق معرفي ميهاي علّي قابل اعتمادي را براي توليد باور صادفرايند

قابل اعتماد براي توليد باور صادق معرفي كرده  فرايندهاي عاميانه را به عنوان فرايند

 معتقدند، سكيليندا زاگزيو  پلنتينگاگراياني مانند ، فضيلتست. علاوه بر اين دو عنصرا

قابل اعتماد براي توليد باور صادق  فرايندمند باشد و از ، فضيلتاگر فاعل شناسايي

استفاده كند، بايد باورش توسط ديگران پذيرفته شود و براي توجيه باور نياز به آوردن 

 فرايندگواهي شخصي كه از  ،عتقد استم نيز مانند ايشان گلدمنشاهد و دليل نيست. 

و  ست، قابل اعتماد بودهمند اد باور استفاده كرده است و فضيلتقابل اعتماد براي تولي

  بايد از سوي همگان پذيرفته شود.

 نقد پلنتينگا به گلدمنب) 

ماد، هاي قابل اعتفراينديك از ، هرگلدمني فراينداعتمادگرايي  ، در نظريةپلنتينگااز نظر 

قابل تا كافي است  براي پي بردن به صدق يك باور، كنند.نخي از باورها را توليد ميس

با احتمال بالايي از  فرايندهم سنخ با آن باور را بررسي كنيم و اگر  فراينداعتماد بودن 

 پلنتينگاكه درحالي ؛شوداد بود، باور حاصل از آن صادق مينظر كمي و كيفي قابل اعتم

بر  .فرايندكند نه يك دخالت مي فرايندحصول يك باور خاص، چند  براي ،مدعي است

بايد هاي مؤثر در توليد يك باور فراينديك از كدام معلوم نيست كه ،گلدمننظر اساس 

آن را براي صدق باور بررسي شود و از قابل اعتماد بودن آن اطمينان حاصل گردد و 

با  پلنتينگا ، نظريةشايان ياد است .(Plantinga, 1993a, pp.197-199)كافي بدانيم 

وليد هر باور، يك زيرا او نيز براي ت چار همين مشكل است؛عنوان كاركرد صحيح نيز د

ممكن است در توليد باوري خاص، چندين قوه نقش كه درحالي ؛داندقوه را مؤثر مي

 يك از قوايداشته باشند و معلوم نيست قابل اعتماد بودن و كاركرد صحيح كدام
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  معرفتي مؤثر، براي صدق يك باور كافي است.

، بهتر است از وسعت گلدمن شده در نظريةبراي حل مشكل ياد ،پلنتينگااز نظر 

هايي معرفي كنيم كه فرايندهاي قابل اعتماد را فرايندهاي قابل اعتماد بكاهيم و فرايند

البته در مقام  .(Ibid)درجه صدق يكساني برخوردار هستند  باورهاي حاصل از آنها، از

يا يك قوه  فراينداحتمال صدق باورهاي حاصل از يك كه توان گفت ، ميپلنتينگانقد به 

توان باورهاي با احتمال صدق يكسان از يك ؛ لذا به سختي ميتواند مشكك باشدمي

ه دست آورد. بر همين اساس، در نظرية كاركرد صحيح نيز برا يا يك قوه  فرايند

 ,Idem, 1997) ي حاصل از هريك از قواي معرفتي مشكك استاحتمال صدق باورها

p.387).  

، توجه دادن به اين مطلب است كه گلدمن بر نظرية پلنتينگامقصود از بيان نقدهاي 

 گرايانهدروني هانظريهكه معضلات  دارد ايسعي در طرح نظرية اعتمادگرايانه پلنتينگا

  را نداشته باشد. يفرايندگرايي اعتماد گرايانهبرون و نظرية

 تضمين پلانتينگا نظريةج) 

د. كنرا جايگزين توجيه مي (Warrant)در نظريه كاركرد صحيح، ضمانت  پلنتينگا

 .(Idem, 1993b, pp.9-20) كندچهار شرط معرفي مي ،براي ضمانت داشتن پلنتينگا

دازد و به پر، به كاركرد قواي مولد باور و نحوة عملكرد صحيح آنها مياو در شرط اول

اي كه براي اصلاح عملكرد قواي مولد باور به گونه ،اور نگاه ابزارگونه داردقواي مولد ب

 - سمعك مانند عينك و - و ابزار ادراك حسي، ابزار بيرون از قواي اداركي فاعل شناسا

 ،دهد. ارزشمندي ابزار ادراكي فاعل شناسا خيلي مهم است. از نظر اورا پيشنهاد مي

اعم از حسّي و  - شدهتي شبيه ماشين است. اطلاعات دادهاركرد قواي معرفمكانيزم ك

بر وند و قواي معرفتي شيا مكانيزم قواي معرفتي وارد مي از بيرون به ماشين - غيرحسّي

كنند. معرفت يا باور صادق را توليد مي كنند واي كه دارند، عمل ميبرنامهاساس 

-Ibid, pp.169) و اطلاعات ورودي است سنخ با دادههم - معرفت–خروجي ماشين 

181).  
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 مانند نظرية - تار كاركرد قواي معرفتي به ماشينبا شبيه كردن ساخ پلنتينگاالبته 

ي، فرايندي اعتمادگرايي هانظريهدچار معضل ارزش است. در  - يفراينداعتمادگرايي 

 - ولي ارزش باور ،بردشود و احتمال صدق آن را بالا ميبه باور منتقل مي فرايندارزش 

 افزايد. در اين صورتزم نمييا مكاني فرايندچيزي بر ارزش  - يعني صادق بودن آن

دچار معضل  ،كنندتار توليد باور را ماشيني فرض مييي كه ساخهانظريه ،توان گفتمي

  ارزش هستند. 

ي فرايندكاركرد صحيح با اعتمادگرايي  ، تفاوت نظريةپلنتينگامورد غفلت  نكتة

را داراي ساختار مكانيكي و ماشيني  فرايندتوان ، مييفراينددر اعتمادگرايي  .است

ارگانيكي است. قواي طبيعي و قواي  در نظرية كاركرد صحيح، مكانيزم، ولي دانست

رسند. ؛ يعني از قوه به فعليت مييابندفاعل شناسا در طول زمان تكامل ميمعرفتي 

كاركرد صحيح، با تحويل مكانيزم  خوب نظريةدون در نظر گرفتن ويژگي ب پلنتينگا

  كند.، اين نظريه را دچار مشكل ميقواي معرفتي  به ساختار ماشيني

ست. قواي معرفتي براي كار اين نظريه ا گرايانهبرون، وجه پلنتينگا شرط دوم نظرية

زمين  اند و ممكن است در محيطي غير از كرةريزي شدهدر كرة زمين ساخته و برنامه

حواس انسان ممكن است در محيط خلأ، باور  ،طور مثال؛ بهوب و درست كار نكنندخ

  مطابق با واقع توليد نكند. 

به موضوع طرح و برنامه و عجين بودن طرح و برنامه با هدف  ،در شرط سوم

  واي معرفتي، توليد باور صادق استخلقت قوا پرداخته شده است. هدف از ايجاد ق

(Ibid, pp.9-20). ضمانت داشتن  مؤدي به صدق بودن قواي مولد باور و ؤلفةم

 ،اند. مؤدي به صدق بودنسط اين قوا، در اين شرط منطويشده توباورهاي صادق توليد

 اي پيشيني است و مربوط به پسرست عمل كردن قواي معرفتي، مؤلفهبه عنوان شرط د

از  شناسا، مربوط به پسفاعل از حصول باور نيست. توجيه به معناي داشتن بينه توسط 

مؤدي به صدق بودن كه  كهحاليپسيني است؛ دررو ازاين گيري باور است؛شكل

گيري باور است. قواي مولد باور به ، در مرحلة پيش از شكلضمانت را به همراه دارد
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ر صادق توليد كنند؛ اند كه باوريزي شدهاي برنامهبه گونه ،عنوان ابزار توليد باور

  شده توسط قواي معرفتي، داراي ضمانت است. باور صادق توليد روازاين

. در ابتدا كنندپرداخته عمل مي –مدعي است قواي معرفتي مانند ابزار داده  پلنتينگا

شود. سپس بر قواي معرفتي پديدار مي »حسنديدنِ آمدنِ «همچون ها و اطلاعاتي داده

در حال آمدن  حسن«مانند  ؛كنندد ميسنخ با دادة ورودي توليقواي معرفتي، باوري هم

  .)٢٣٤، ص١٣٨٦(اكبري،  »است

پرداخته مؤدي به صدق است و باور حاصل از آن با  –مكانيزم داده  كهحاليدر

ولي احتمال دارد تضمين نداشته باشد و امكان دارد  ،احتمال بالايي صادق است

 توان ادعا كرد؛ پس نميه توليد شود كه كاذب استپرداخت - باورهايي از مكانيزم داده

به طور  صادق هستند؛ دار وپرداخته ضمانت –باورهاي حاصل از مكانيزم داده  همة

، باور كاذب حسّي توليد حسّي پرداختة –مكانيزم داده  كه افتد، بسيار اتفاق ميمثال

يزم اين ساختار را به مكان پلنتينگانمايد كه د و اين اشكال زماني بيشتر رخ ميكنمي

دهد. اگر اين ساختار را براي باورهاي ديني داراي توليد باورهاي ديني تعميم مي

ضمانت بدانيم و باورهاي حاصل از اين ساختار را صادق فرض كنيم، در اين صورت 

فقط به اين  ،ممكن است باورهاي ديني كاذب را داراي ضمانت و صادق فرض نماييم

  اند.به صدق به دست آمدهمؤدي  پرداختة –علت كه از ساختار داده 

شده از سوي اشتن باور اين است كه باور توليدشرط ضمانت د پلنتينگااز نظر 

-Plantinga, 2000, pp.366) اند، نقض نشوند ورهايي كه به اين طريق توليد شدهبا

در مواجهه با  يخاص قوة كهولي اين شرط نيز ناكافي است. بسيار محتمل است  ؛(369

 محمدفرض كنيد  مثلاً  كنند؛ي توليد كند كه همديگر را نقض ميورهاييك واقعيت، با

ده بر قواي حسّي، به اين شبيند. ابتدا از واقعيت پديداراي دور مياصلهشخصي را در ف

ر و همان مكانيزم زن است و در آني ديگر از همان پديدا ،رسد كه آن شخصباور مي

يك كدام كه توان داوري كردچگونه مي، مرد است. رسد كه آن شخصبه اين باور مي

شدن مطلب به سراغ براي روشنمعيار تشخيص چيست؟  ؟باور صادق است از اين دو
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برگير و « ،سرودشنيد كه ميرويم. او صداي كودكي را ميمي آگوستينديني  تجربة

، امري معنوي سپس تصور كرد .كودكي در آن نزديكي است ،ابتدا تصور كرد او». بخوان

تجربة  آگوستينالبته همچنان اين احتمال وجود دارد كه  .بخواند انجيل، خواهدز او ميا

  .)٥٢-٥٠ص، ١٣٧٩(پترسون،  حسّي از يك واقعيت را به تجربة ديني تحويل داده باشد

د و معيار تشخيص اگر دو باور از يك واقعيت و از طريق يك قوه حاصل بشو

يك از باورهاي نقيض را باشيم، بايد كدام غير از ضمانت نداشته صدق و كذب ديگري

ص به دست خا از يك واقعيت پديداري و از يك قوة؟ هر دو باور نقيض كنيمانتخاب 

ه، تأمل عقلاني رسد تنها راهستند. به نظر مي» ضمانت«اند و داراي هر دو شروط آمده

  هر دو باور باشد. فاعل شناسا دربارة

قواي معرفتي  ،گويدمي –عتمادگرايانة ضمانتشرط ا–در شرط چهارم  پلانتينگا

 باورهاي داراي ضمانت توليد كنند اي باشند تاد داراي طراحي نيكو و شايستهباي

(Plantinga, 1993b, pp.9-20). عيني صادق بودن  نيكو و شايسته بودن قوا، احتمال

بر شرط  برد و البته نيك و خوب بودن استعدادهاي معرفتي علاوهباور را بالا مي

تواند تلقي شود. اگر قوا خوب ظريه نيز مياين ن گرايانةاعتمادگرايانه، شرط فضيلت

، اگر قواي معرفتي شايسته باشندو كنند احتمال زياد باور صادق توليد مي به ،باشند

 به (Virtue Epistemology)شناسي مبتني بر فضيلت داراي فضيلت هستند. معرفت

هاي استعدادي ها و ويژگيهاي باور، بر خصلتت و ويژگيجاي پرداختن به خصوصيا

هاي ، جزء ويژگيكند. نيك و شايسته عمل كردن قواواي معرفتيِ فاعل شناسا تأكيد ميق

  باشد.عدادي قواي معرفتي فاعل شناسا ميفضيلتي و است

 ارگانيكي و تكاملي بودن معرفت در پلانتينگاد) 

د؛ زيرا انگرايانهپديداري و طبيعت تجربي، نظرية كاركرد صحيح،بر اساس قوا 

استعدادهاي طبيعي همچنين  ، ارگانيكي است و نه مكانيكي.يفرايندگيري باور شكل

امر واقع بر قواي طبيعي  و باور از تأثير قش مهمي در توليد باور صادق داشتهن ،قوا

  شود. حاصل مي
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ي معرفتي را نشان دهيم، بايد وقوع تغيير در قوا ،پلنتينگا اگر بخواهيم در نظرية

كاركرد صحيح با قبول تكامل قوا  آوريم. نظريةسخن از تكامل قواي معرفتي به ميان 

 .(Ibid, pp.22-24) كنندك ارگانيزم در طول زمان تغيير ميهمراه است. قوا به عنوان ي

ي هدف حركت تكاملي قوا به سو تواند نشان دهندة، ميتغيير در ارگانيزم قواي معرفتي

 تغيير و تكامل در دو روند معرفتي امكان وقوع دارد: .معين و تكميل شدن آنها باشد

تكامل اخلاقي و شخصيتي فاعل شناسا.  )٢ تكامل در ناحية استعداد و قواي معرفتي؛)١

ريزي شده ، فاعل شناسا نقشي ندارد و تغيير از ناحية سازندة قوا طرحدر تكامل قوا

  است. 

كاركرد  ،قواي ادراكي فاعل شناسا ، لازم نيست همةشتن يك باوربراي ضمانت دا

 ليد يك باور، چند قوه دخالت دارد.در تو . از سويي،(Ibid, p.7) ته باشدصحيح داش

در اين صورت  ،قابل اعتماد باشد و ساير قوا دچار نقص باشند ،اگر يكي از قواي دخيل

كه مشخص نيست  ،پلنتينگانظر  بر اساس؟ توان تضمين شده دانستميباور را آيا 

  .نت داشتن لازم و كافي هستندبراي ضما ،يك از قواي دخيل در توليد باوركاركرد كدام

 ،يفراينداعتمادگرايي  ؛ زيرا نظريةشرايط بهتري دارد ،يفراينداعتمادگرايي  نظرية

ها ايندفريك از اين كند از هربرد و مشخص ميقابل اعتماد عام را نام مي فرايندچند 

با توجه به نوع و ماهيت  ،پلنتينگانظرية بر اساس ، ولي آيدچه نوع باوري به دست مي

  باورها، منبع مولد آنها مشخص نشده است.

 .(Ibid, pp.3-5) تي به طور طبيعي در ما وجود داردقواي معرف ،پلنتينگااز نظر 

 نيبست، د معرفتيقواع ي به آموختننياز ،براي داشتن قواي معرفتي با كاركرد خوب

اي هستند كه با آموختن قواي معرفتي به گونهبر خلاف شناختي هاي معرفتفرايندولي 

(عظيمي دخت شوركي،  آينددر مي (Competence)و تكرار به صورت ملكه و مهارت 

همچون  - ي اعتمادگرايانههانظريهدر  ،بايد گفت پلنتينگادر تأييد نظر  .)١٧٥، ص١٣٨٥

 - سكياگزبزمحور تاعتمادگرايي فضيل و نظرية گلدمني فرايندرايي اعتمادگ نظرية

. فاعل شناسا اي در وصول به باور صادق دارندمهارت و ملكه نقش مهم و ويژه
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و بستر توليد باور را داراي فضيلت نمايد و آن فضيلت را با تمرين و  فرايندتواند مي

تواند قواي ، فاعل شناسا نميپلنتينگا ةاهانه به ملكه و مهارت تبديل كند. ولي در نظريآگ

معرفتي و ساختار و مكانيزم توليد باور را دستكاري كند و عملكرد آنها را بهبود بخشد 

زيرا مهارت و ملكه مبتني بر تمرين است  ؛و مهارت توليد باور صادق را به دست آورد

و آگاهي داشتن دسترسي  پلنتينگا كهحاليدر ؛ستمستلزم آگاهي فاعل شناساو تمرين 

  ).٩٨-٩١، ص١٣٩٧(عسكرزاده،  داندروري نميفاعل شناسا از كاركرد قوا را ض

 را متفاوت از كاركرد صحيح رد صحيح و برنامه خوب،در تبيين مفهوم كارك پلنتينگا

همچون قواي معرفتي  ،ت قواي معرفتي فاعل شناسايي. ممكن اسداندميكاركرد طبيعي 

 ,Plantinga)، ولي كاركرد صحيح داشته باشد يعي عمل نكندطب ،هاي شناساساير فاعل

1993b, pp.3-5).  

تيكي را نيز در برگيرد. بخشد تا جهش ژندايرة ادعايش را كمي وسعت مي پلنتينگا

مواج مغناطيسي كه به طور مثال ا - اگر كسي بر اثر جهش ژنتيكي به وضعيتي دست يابد

زيرا  ؛ي صحيح هستندداراي كاركرد اشتي، همچنان قواي معرف- كنداشياء را ادراك 

ولي ساختار و مكانيزم قواي  ،اي شده استنامة حداكثري تازهداراي بر اشقواي معرفتي

در نتيجه باورهاي حاصل از قوة  ؛كنندهمچنان صحيح و خوب كار مي اشفتيمعر

  .(Ibid, pp.29-31) اش به احتمال زياد صادق خواهند بودمعرفتي جهش يافته

ا احتمال صدق باورهاي حاصل از قواي معرفتي ب ،پلنتينگا كه ايد توجه داشتب

شود. از كه به معرفت يقيني نزديك ميطوري، بهداندكاركرد صحيح را بسيار زياد مي

حاصل از حسّ  ساختار قواي معرفتي باورها را به ساختار باورهاي ديني ،سوي ديگر

شخصي ادعا كند واجد قواي جهش يافته  ،ددهد. حال فرض كنيخداشناسي، سرايت مي

بيند يا بر اثر جهش ژنتيكي حسّ خداشناسي، به يكه خدا را ماي گونهژنتيكي است به 

كاركرد  توان با محتواي نظريةدر اين صورت چگونه مي ترسي دارد.علوم غيبي دس

  ادعاي اين شخص كذب است؟  كه اثبات كرد ،صحيح

كار، محيط مناسب  عمل قواي معرفتي، صحت صحت - تحقق چهار شرطبر اساس 
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تنها و  ،Sبراي شخص   Bباور :باور داراي تضمين عبارت است از - و هدف و برنامه

، هستند Bتوليد باور  كه متولي Sكدام از قواي معرفتي شخص تنها در صورتي كه هر

اند، داراي كاركرد صحيحي اي كه براي آن محيط طرح ريزي شدهدر محيط معرفتي

بايد به هدف توليد باور صادق باشد و اين طراحي،  نيز باشند و طراحي آن قوامي

شده به ل صدق باورهاي توليدكه احتماطوري، بهباشدميطراحي صحيح و نيكويي 

  .(Idem, 1997, p.387) وسيلة اين قوا در حد بالايي باشد

ي تشكيكي ، امراعتمادپذيري و ضمانت باور ، درجةشدهبندي يادمطابق صورت

، اعتمادپذيري بالا ور با درجةشود. با توجه به ميزان تمايل فاعل شناسا به پذيرش بامي

قوا، احتمال صدق باور را بالا ريزي خوب براي كه طراحي و برنامه شودمشخص مي

مايل بيشتري به پذيرش آن پيدا برد و با بالا رفتن احتمال صدق باور، فاعل شناسا تمي

تواند ؤدي به صدق بودن قواي معرفتي، ميو برنامه خوب قوا و م كند و طرحمي

معيار  از آنجا كه احتمال آماري و عيني بر ي و عيني صدق باور را بالا ببرد.احتمال آمار

تأثير دارد، معيار اعتمادپذيري  - تمايل فاعل شناسا به پذيرش باور - اعتمادپذيري باور

  شود.، كمّي و كيفي ميباور در اين نظريه

ده كه باورهاي تعبيه ش در ما ميلي ،گويددربارة پذيرش گواهي ديگران مي پلنتينگا

باورهاي  ، همچونايم. گواهي ديگران و باورهاي حافظهانگاريديگران را صادق مي

دخت (عظيمي نياز از توجيه است و ضمانت نيز دارد، بيمحصول قواي مولد باور

واقع بر قواي مولد باور تأثير كه امر طورهمان .)٢٨٥، ٢٦٧، ٢٩٧، صص١٣٨٥شوركي، 

نيز بر قواي مولد  اياز گواهي ديگران و باورهاي حافظهگذارد، باورهاي حاصل مي

رو ازاين ؛شونديد باور صادق براي فاعل شناسا ميگذارند و موجب تولباور تأثير مي

 پديداري هستند. ،مانند ساير باورها

  ا در ضمانت باورها در پلانتينگافردگرايي و جايگاه خدهـ) 
ارتباط  ،اگر امر واقع با قضايا .ارتباط ميان امر واقع و باورهاي ادراكي، ارتباط علّي است

شود. علّت موجدة باورهاي ديني ، صدق باورها و قضايا مشخص نميعلّي نداشته باشد
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علّي صدق هماهنگ با تفسير  ةنظري .(Plantinga, 1993b, pp.110-121) خداست

  مطابقت است. ميان امر واقع و باور، نظرية

واي مولد باور، موجودي آگاه و ق ، بلكه سازندةمتعلق فاعل شناسا نيست ،آگاهي

هاي عاجل و حداكثري تعيين كند و ويژگي تواند براي قوا برنامهذي شعور است كه مي

كند و را خدا معرفي مي سازندة قوا پلنتينگاتكامل و كاركرد شايسته را به قوا عطا نمايد. 

 پلنتينگاهمچنين  .(Ibid, pp.45-47) ا نداردبدون خداباوري معن اشنظريه ،معتقد است

كند و نياز به پيشينة گرايانه معرفي ميرا معياري طبيعت گلدمن مندي نظريةمعيار تاريخ

، ١٣٨٥دخت شوركي، (عظيمي كندتوليد باور صادق دربارة كاركرد صحيح قوا را رد مي

 - طرح و برنامه خوب مؤدي به صدق بودن و - دو شرط اخير ضمانت .)٢٤٤-٢٤٢ص

اي اين نظريه به همراه دارد: را بر - موفقيت–گرايي و مؤدي به صدق هاي نتيجهويژگي

عل ، موجب موفقيت فاو شرط دوم ؛كندگرا بودن نظريه را تأكيد مي، نتيجهنخست شرط

  ود. ششناسا براي حصول باور صادق مي

را به شخص فاعل ضمانت و توجيه باور  و فرد محور است  ،كاركرد صحيح نظرية

كاركرد قواي مولد باور فاعل شناسا، تعيين كننده ضمانت  كند. نحوةشناسا وابسته مي

به تمايل فاعل شناسا به  ،اعتمادپذيري باور ، حتي درجةداشتن يا نداشتن باور هستند

 پذيرش باور وابسته است. 

  پلنتينگا نقش فضايل در نظرية و)
اتي، فطري و هاي فاعل شناسا، طبيعي، ذتوانايي قوا و كاركرد صحيح، در نظرية

 تولد در انسان قرار داده شده استتوسط خالق قوا از همان بدو  استعدادي هستند كه

(Plantinga, 1993b, pp.9-20).  اگر قواي معرفتي كاركرد صحيحي داشته باشند و

شوند. فضايل عقلاني در بدو ند محسوب ميمد باور صادق موفق باشند، فضيلتليدر تو

ي بالقوه، به فعليت رسيدن قوا رسند. برنامةفعليت ميقوه هستند و سپس به  ،تولد

 . ولي بستر و زمينة(Idem, 2000, pp.178-179) توسط خالق قوا طراحي شده است

عوامل اخلاقي و  ،به طور مثال دارند؛مؤثري در فعليت يافتن قوا  رشد قوا نيز نقش
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مانع كاركرد  - اندوه ، خشم، غرور وطلبي، حرص، ترسنون، جاهمانند ج - شخصيتي

گناه مانع كاركرد  شود؛ا هستند. معرفت طبيعي به خدا با گناه سست ميصحيح قو

حسّ و خاموشي  ؛ گناه موجب كاهشاست (Divitatis)صحيح حسّ خداشناسي 

  .(Idem, 2000, pp.143-153; Idem, 1999, p.288) شودمي خداشناسي

كه علاوه بر تأثير قوا و  - محوري استي فضيلتهانظريهجزء  پلنتينگا با آنكه نظرية

 فرايندولي ايراد مهمي در ترسيم  ،- پردازدادها به نقش خصايل فاعل شناسا مياستعد

نقش خصايل و اوصاف  محور، براي تبييني فضيلتهانظريهفضيلتي به آن وارد است. 

 پلنتينگا كهحاليدر كنند؛يجابي و سلبي را معرفي ميا فراينددو  ،شخصيتي فاعل شناسا

 فرايندايجابي براي كسب فضايل اخلاقي غفلت كرده است و فقط  فراينداز پيش نهادن 

 جه قرار داده است. البته از ناحيةسلبي و رذايل اخلاقيِ مانعِ حصول باور را مورد تو

كه خالق  دهدجابي توضيح مياي فرايندزيرا در  ؛دچار اين غفلت نيست ،ضايل عقلانيف

برد و اگر فاعل شناسا ، رشد قوا و استعدادها را پيش ميخوب قوا با طرح و برنامة

لذا در خصايل  سلبي مانع رشد قوا خواهد بود؛ فراينددر  ،واجد رذايل اخلاقي باشد

شود و براي كسب فضايل اخلاقي و تبديل غفلت ميايجابي  فرايندفاعل شناسا از 

  كند.ي را معرفي نميفرايندفضايل به ملكه و مهارت، 

  پلنتينگا نقش وظيفه و اراده در نظريةز) 
ي باورهاي صادق، دهرا براي توليد و شكل گرايانهدرونوظيفه و اراده در معناي  پلنتينگا

گيري در توليد و شكل يلت مستقيمكنترل و دخا؛ زيرا ما داندلازم و كافي نمي

شواهد و ادله بپذيريم، بر اساس حتي اگر باور صادق موجه را  .باورهايمان نداريم

ور صادق ، باگتيهايرادهاي بر اساس زيرا  كه واجد معرفت هستيم؛ توان ادعا كردنمي

  .(Idem, 1993a, p.22) موجه، ضرورتاً معرفت نيست

اگر فاعل  .)٦٦، ص١٣٨١(پلنتينگا،  باورها نيست سازي، موجهوظيفه فاعل شناسا

باورهاي داراي قرينه را بپذيرد و باورهاي فاقد  ،به طور ارادي كه شناسا وظيفه ندارد

چگونه مورد داوري هنجاري قرار پس باورهاي فاعل شناسا  ،قرينه را به تعليق در آورد
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ساختار معرفتي همان به  با رجوع ،باورهاي هر فرد گيرند؟ داوري هنجاري دربارةمي

ساختار معرفتي هر  ،ضمانت ر پرتو نظريةد .)١٨١، ص١٣٨٢، همو( شودفرد انجام مي

لذا با آنكه كاركرد  ؛مكانيزم كاركرد صحيح قواي معرفتي همان فرد :فرد عبارت است از

، خوب و صحيح مكانيزم قواي معرفتي در اختيار و كنترل مستقيم فاعل شناسا نيست

مندي قوا در اختيار و كنترل فاعل شناسا بوده و فاعل شناسا با نة رشد و فضيلتولي زمي

رشد و تكامل و بالتبع  ن بردن رذايل اخلاقي بستر و زمينةكسب فضايل اخلاقي و از بي

  كند. كرد صحيح قواي معرفتي را مهيا ميكار

عليت يافتن بستر توليد باور صادق و بستر ف ،تواند به طور اراديفاعل شناسا مي

قواي معرفتي را آماده نمايد تا مكانيزم كاركرد صحيح با احتمال بالايي مؤدي به باور 

ليد و پذيرش باور نقش ندارند، صادق باشد. از آنجا كه اين اعمال به طور مستقيم در تو

نكته  ست.ل ارادي غيرمستقيم فاعل شناساتوليد باور تحت كنتر كه توان گفتمي

  ،گلدمننظر ماز  .است گلدمنبا  پلنتينگا ، تفاوت نظريةاهميت استديگري كه حائز 

ولي از  ،قابل اعتماد مولد باور دارد فراينددر انتخاب  يفاعل شناسا كنترل ارادي مستقيم

قواي معرفتي و  .انتخاب مكانيزم بر عهده و در اختيار فاعل شناسا نيست ،پلنتينگانظر م

ي در ما نهاده شده است. حتي كاركرد خوب قوا، ساختار عملكرد آنها به صورت فطر

مندي انجام تواند در مورد فضيلتفاعل شناسا مي امري موهبتي است. حداكثر كاري كه

مناسب كردن  ه وسيلة ابزارها؛ب هاي قواي معرفتي،كژكاريدهد دو امر است: اصلاح 

 بايد رذايل اخلاقي، نماييبراي اين مناسبفاعل شناسا فعليت يافتن قوا. بستر تكامل و 

د باور دارند؟ آنها فقط علل از بين ببرد. ولي اعمال چه نقشي در تولي را در خود

فاعل شناسا  در نتيجه شوند؛و موجب فعليت يافتن قواي فطري مياي هستند زمينهپيش

ز به ج  - اياور صادق نقش داشته باشد و وظيفهتواند در توليد ببه طور غيرمستقيم مي

  كاركرد خوب قوا ندارد.در برابر  - وظيفة پيشينياندك 

  نقش آگاهي در نظريه پلنتينگاح) 
اهي فاعل آگ :گروي عبارت است ازاساسي درون هايمؤلفهيكي از  ،پلنتينگانظر ماز 
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 هاي فراهم كننده ضمانت معرفتي. در اين ديدگاه ضروري استشناسا به عوامل و زمينه

ساز توجيه يا ضمانت باور آگاهي داشته باشد و اگر به هكه فاعل شناسا به عوامل زمين

اشد، باورش فاقد ساز، توجيه يا دلايل موجه بودن باور آگاهي نداشته بينهعوامل زم

  .(Plantinga, 1988, pp.1-5) ضمانت خواهد بود

ساز يا دلايل نيست فاعل شناسا به عوامل زمينه لازم ،كاركرد صحيح نظريةبر اساس 

فقط لازم است باور مذكور حاصل از  ، بلكهضمانت باور آگاهي داشته باشدتوجيه و 

در باورهاي  .(Idem, 1993b, pp.5-6) قابل اعتماد باشد فرايندعملكرد مكانيزم يا 

آگاهي داشته باشد كه باور  ،لازم نيست فاعل گونه است؛ديني نيز وضعيت همين

حسّ خداست و مكانيزم و خالق اين  اش حاصل از حسّ خداشناسي است،ديني

اشي از حسِّ اين باور ن كافي است كهبلكه  عملكرد اين حسّ قابل اعتماد است، ساختار

   .)٢٣٥، ص١٣٨٦(اكبري،  مذكور باشد

كرد آنهاست. ولي اين ديدگاه ناشي از طبيعي و موهبتي دانستن قوا و مكانيزم عمل

اد بودن قواي معرفتي، طبيعي شروط قابل اعتم نظرية كاركرد صحيح، همهبر اساس آيا 

ي ارزشمند اخلاقي از عوامل هاي يا وضعيتاست؟ در اين نظريه، فضايل اخلاق

بل اعتماد هستند ساز فعليت يافتن قوا هستند. قواي فعليت يافته براي توليد باور، قازمينه

فضايل تواند ، فاعل شناسا آگاهانه ميبه عبارت ديگر و نه قواي فطري، طبيعي و بالقوه؛

اخلاقي را كسب كند و رذايل اخلاقي را از بين ببرد تا واجد ساختار و عملكرد قابل 

  اعتماد گردد. 

  ضمانت پلانتينگا  وجوه اشتراك  نظرية علّي گلدمن و نظريةط) 
ه با تبييني پيشيني همرا ،مؤدي به صدق بودن ي، مؤلفةفراينداعتمادگرايي  مطابق نظرية

 ، مؤلفةكاركرد صحيح ا تبيين پسيني شده است. در نظريةبتوجيه  جايگزين مؤلفة

توجيه شده است و شرط مؤدي به صدق  ا تبييني پسيني جايگزين مؤلفةضمانت نيز ب

 گرايانهبرون ،هر دو نظريهرو ازاين ؛يكي از شروط ضمانت قرار گرفته است ،بودن

  شوند. گرايانه و پديداري جمعي طبيعتهانظريهتوانند با هستند و مي
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امر واقع  از ارتباط علّي ميان فاعل شناسا و ،همچنين دادة ادراكي در هر دو نظريه

قلانيِ فاعل شناسا يا همان ع ، فضايلپلنتينگاو  گلدمن حاصل شده است. در نظرية

هاي وجودشناختي فاعل شناسا، علّت موجدة دادة ادراكي مطابق با واقع هستند و ويژگي

به گذار است. تأثير اششناختيشناسا بر ساحت معرفت شناختي فاعلساحت وجود

بستر و زمينة مناسب  ،موجود در فاعل شناسافضايل اخلاقي  ،پلنتينگا نظريةدر علاوه 

تي فاعل شناسا شناخهاي وظيفهكند؛ بنابراين ويژگيگيري باور صادق را فراهم ميشكل

  گذار است.اثر اششناختينيز بر ساحت معرفت

ي هانظريه .مطابقت صدق هستند ، مبتني بر نظريةاعتمادگرايي يةهر دو نظر

ادراكي در اين  و همچنين دادة اعتمادگرايانه لزوماً در پي تعيين ملاك صدق نيستند

، حصول باور حاصل ارتباط علّي فاعل شناسا با امر واقع است و هر دو نظريه ،نظريه

رو مبتني بر نظرية مطابقت صدق ناياز اند؛صادق را مبتني بر دادة ادراكي نموده

ي و كاركرد صحيح، معيار فراينداعتمادگرايي  در دو نظرية ،از سوي ديگر باشند.مي

 ،يفرايند ، هم كمّي است و هم كيفي. در نظرية اعتمادگرايياعتمادپذيري باور

باشد. در به توليد باور صادق مي فراينداعتمادپذيري باور تابع گرايش كمّي و كيفي 

به احتمال آماري و عيني  ز معيار اعتمادپذيري باور، وابستةكاركرد صحيح ني نظرية

مؤدي به صدق بودن قواي مولد باور و تابع تمايل فاعل شناسا به پذيرش باور صادق 

  است. 

اعتمادگرايي  اشتراك چهارم نيز آن است كه درجة اعتمادپذيري هر دو نظرية وجه

به  فرايندبه گرايش  ، وابستةاعتمادپذيري باور درجة ،گلدمن تشكيكي است. در نظرية

اعتمادپذيري باور تابع طراحي  ، درج،كاركرد صحيح اور صادق است و در نظريةتوليد ب

  ريزي قواست. و برنامه

يا قواي مولّد  فرايندبلكه به  ،گيرد، ارزشمندي به باور تعلق نميدر هر دو نظريه

هستند. البته اين اشكال در  گونه و دچار معضل ارزشابزاررو ازاين ؛باور تعلق دارد

  شود.، حل ميبا ارگانيكي دانستن مكانيزم توليد باور پلنتينگا نظرية
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وسعت بيشتري  گرايانهدروني هانظريهمعرفت در هر دو نظريه از  همچنين دامنة

زيرا  ؛شوداي و گواهي ديگران ميرهاي صادق كودكان، باورهاي حافظهدارد و شامل باو

، ارتباط گيرد و ارتباط امر واقع با باورعم از باورهاي حسّي و غيرحسّي ميامر واقع را ا

  شود.علّي مي

، اعتمادپذير، در توليد باور صادق فرايند ، به دليل توجه به نتيجةنهايتاً هر دو نظريه

 ست.هايهنظراين  گرايانة، ويژگي فضيلتالبته قيد موفقيت شوند.گرا محسوب مينتيجه

  ضمانت پلانتينگا وجوه افتراق نظرية علّي گلدمن و نظريةي) 
اي تحليل شده است. در دو مرحله گلدمن مكانيزم اعتمادپذير باور در نظرية

. اعتمادپذير فرايند ،و مكانيزم دوماست علّي  فرايند ،مكانيزم اول ،يفراينداعتمادگرايي 

محصول مكانيزم اول  ،باورهاي ادراكي باشد.ياعتمادپذير م فرايندبنيان  ،علّي فرايند

مكانيزم قواي مولد باور در  . وليمحصول مكانيزم دوم ،و باورهاي استنتاجياست 

  اند. از سنخ باورهاي ادراكيباورها  اي است و همة، تك مرحلهكاركرد صحيح نظرية

ه بر دادة علاو گلدمنولي  كند،ادراكي را تبيين مي فقط روش حصول دادة پلنتينگا

استنتاجي را مانند  فرايند ،گلدمن نظريةپردازد. نيز ميتوليد باور صادق  به نحوة ،ادراكي

آورد. دادة ادراكي در هاي معتبر توليد باور صادق ميفرايندجزء  ،ي مبناگرايانههانظريه

ي ها، علاوه بر دادة حسيّ، دادهپلنتينگا ، ولي در نظريةحسّي است ، دادةگلدمن نظرية

هاي ادراكي براي داده پلنتينگاالبته با اين تفاوت كه  .شودادراكي ديني را نيز شامل مي

  كند.را به ساير قواي ادراكي اضافه ميديني، حسّ خداشناسي 

آگاهي فاعل شناسا به ماهيت باور تعلق  ،يفراينداعتمادگرايي  همچنين در نظرية

تشكيل  فرايندو فراباور به اعتمادپذيري  دوم ، واجد آگاهي درجةگيرد. فاعل شناسانمي

فاعل شناسا علاوه بر عدم آگاهي به ماهيت و  ،كاركرد صحيح ، ولي در نظريةباور است

 ،پلنتينگا باور نيز آگاهي ندارد. ولي نظرية ويژگي باور، به اعتمادپذيري مكانيزم توليد

  است.مستلزم پذيرش آگاهي به وضعيت ارزشمند اخلاقي و تأمل عقلاني 

هاي قائل به الزام شده،دو نظرية اعتمادگرايانة يادوجه افتراق چهارم آن است كه هر 
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 در مرحلةگلدمن ولي  ،باشنددكارتي در مرحله پذيرش باور نمي شناختي ومعرفت

 است پيش نهاده اي راهاي هنجاريارچوبچ (Belief _ Forming)گيري باور شكل

وازم از سوي علوم تجربي تعيين ل نهاست. برخيسا ملزم به رعايت آكه فاعل شنا

هاي متعارف عاميانه از بررسي روال گلدمن ها در نظريةند و برخي ديگر از الزامگردمي

هاي گردد. در نظرية كاركرد صحيح نيز چارچوبهاي معمول مشخص ميدر جهان

فاعل  ةي نيستند و در حيطة آگاهي و ارادشناختاي معرفي شده كه معرفتهنجاري

هايي هستند كه قواي مولد باور بايد واجد باشند. چهار شرط ضمانت، الزامشناسا نمي

. كندها را رعايت نمي، اين الزامفاعل شناسا به طور آگاهانه و اراديرو ازاين ؛باشند هاآن

واي معرفتي فاعل قواي مولّد باور در ق هايي هستند كه سازندة، ويژگيهااين الزام

تعيين  - گروانهيفهو نه وظ - گرايانهاي طبيعتهاده است؛ بنابراين هنجارمنديشناسا ن

ي هانظريهكاركرد صحيح جزء  ، نظريةتوان مدعي شدرو ميايناز شده است؛

  گروانه قرار دارد. وظيفه

ي مبتني بر فضيلت هانظريهبا  پلنتينگاو  گلدمني هانظريهچه ، اگراز سوي ديگر

 با هر دو پلنتينگا شود و نظريةبا فضايل عقلاني جمع مي گلدمنرية نظ ،هستندجمع قابل

تأثير فضايل معرفتي بر روند  از پلنتينگا. جمع استقابلفضايل عقلاني و اخلاقي  دستة

فضايل عقلاني در كه درحالي گرايانه ارائه داده است؛گيري باور تقريري تكاملشكل

فاعل شناسا نقشي باشد و وده و اكتسابي نمي، امري استعدادي و طبيعي بگلدمن نظرية

اكتسابي  ،فضايل اخلاقي پلنتينگا . ولي در نظريةمندانه آنها ندارددر كاركرد فضيلت

  نقش مؤثري دارد.  ،هستند و فاعل شناسا در ايجاد فضايل اخلاقي در خود

ادپذير، اعتم فرايندزيرا  ي، اجتماع محور است؛فراينداعتمادگرايي  فرايند در نظرية

، متعارف و مورد مشاركت عامّه است فرايندهاي معمول، ي است كه در جهانفرايند

باور به شخص فاعل شناسا،  زيرا توجيه ؛كاركرد صحيح، فرد محور است ولي نظرية

  هاي قواي مولّد باور و تمايلش به پذيرش باور وابسته است.ويژگي
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 نتيجه گيري

اعتمادگرايي  نظرية وا با ساختار ارگانيكي نسبت بهق اعتمادگرايي كاركرد صحيح نظرية

سي ديگري دارد ولي ايرادهاي اسا ،تر استموفق ي در حل معضل ارزش صدقفرايند

و هم در انحاي ديگر،  گرايانهدرونهم در معناي  ،آگاهي و وظيفه كه با حذف دو مؤلفة

وارد  گلدمني فراينداعتمادگرايي  نمايد. البته اين اشكالات بر نظريةدر آن رخ مي

، اين دو مؤلفه را گرايانهدرونآگاهي و وظيفه در معناي  زيرا با انكار دو مؤلفة نيست؛

در ساختار  - دوم و كنترل ارادي غيرمستقيم باور مانند آگاهي درجة - در معناي ديگري

مؤلفة آگاهي و  با آنكه مدعي حذف كامل نقش دو پلنتينگا گيرد.معرفت به كار مي

ولي ناگزير از پذيرش تأثير آگاهي و وظيفه در انحاي  ،ه در ساختارمعرفت استوظيف

  باشد.بر باور مي ديگر،

، در حل با حذف هر نوع آگاهي فاعل شناسا از ساختار معرفت پلنتينگا نظرية

اگر باوري با كاركرد صحيح قوا به  ،مدعي است پلنتينگا ها ناكارآمد است.معضل ناقض

د و صادق است. ايراد اينجا كه نقيض آن به دست نيامده، اعتبار دار مادامي ،دست آمد

باور ناقض حاصل كاركرد  كه دهداعل شناسا با چه معياري تشخيص مينمايد: فرخ مي

در حل اين  ،آوردبه عنوان شروط ضمانت مي پلنتينگامولد باور است؟ آنچه  صحيح قوة

تواند در مورد ، آگاهانه نميل شناسافاع ،ضمانت ؛ زيرا در نظريةمشكل ناتوان است

؛ ها كارآيي نداردري كند. شروط ضمانت در مورد ناقضعملكرد صحيح قوايش داو

مولد باور با در نظر گرفتن شروط ضمانت و فرض عملكرد  زيرا مدعا اين است كه قوة

يك از دو باور متناقض صادق و قابل كدام ، دو باور متناقض توليد كرده است.صحيح

  عتماد است؟ا

 ؛در توليد باورهاي غيرديني كارآمد است ،پلنتينگاپرداخته مورد نظر  _مكانيزم داده 

م به با تسرّي دادن اين مكانيز پلنتينگاولي  ،كندور صادق با احتمال زياد توليد ميزيرا با

يني و كاركرد د باورهاي ديني حاصل از تجربة كه شودتوليد باورهاي ديني موجب مي

  نباشند و احتمال كذب آنها برود. يقيني الوهي،حسِّ 
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شود را رد يي منتهي ميگرادروناي كه به گروي، نقش وظيفهبه طور خاص پلنتينگا

ظيفه بر باور را بپذيرد. در ولي به احتمال زياد بايد انحاي ديگر تأثير اراده و و .كندمي

خداوند  ا نيز تحت ارادةكنترل عملكرد قو ،علاوه بر خلق قوا ،كاركرد صحيح نظرية

رفت از دسترس فاعل شناسا مع ،صورت در اين .است و فاعل شناسا در آن نقشي ندارد

، ريزي و كنترل عملكرد قوا نقشي نداشته باشدشود. اگر انسان در خلق، برنامهخارج مي

يچ ه ،بنابراين فاعل شناسا در عملكرد قواي شناختاري ها ندارد؛اي هم در برابر آنوظيفه

مند است؟ بله، ند و قاعدهندارد. اما آيا عملكرد قوا هنجارم ايالزام و تكليف معرفتي

 ،خداوند است عهدة با آنكه خلق و كنترل قوا بر ،پلنتينگانظر بر اساس  .هنجارمند است

فاعل  عهدة بر - مثل سمعك و عينك - ولي تصحيح كژكاري قوا با ابزار بيروني

كژكاري كاركرد قوا را تصحيح  ،عل شناسا موظف استاست و در اين صورت فاشناس

كنترل ارادي غيرمستقيم بر عملكرد قوا دارد. در موضع  ،بنابراين فاعل شناسا ؛نمايد

رفع رذايل اخلاقي توسط  ،دومي كه مستلزم كنترل ارادي غيرمستقيم فاعل شناساست

  ست. فاعل شناسا براي فعليت يافتن حسِّ الوهي و كسب باورهاي ديني ا

قوة عاطفه  بر عهدة ،نقش داوري دربارة صدق باور را به جاي قوة عقل پلنتينگا

ما تمايل داريم آن  ،باور حاصل كاركرد صحيح استاز آنجايي كه  ،گذارد. از نظر اومي

خارج كردن باور از داوري  ،گيرينتيجهگونه اينرا بپذيريم، پس آن صادق است. 

مبتني بر شانس و اقبال است.  پلنتينگا نظرية اطفه است.عقلاني و مبتني كردن آن بر ع

شانس بياورد كه قوا در توليد  ؛كنند فاعل شناسا بايد شانس بياورد كه قوايش خوب كار

  و شانس بياورد كه به پذيرش آن ميل داشته باشد. ؛باور صادق، موفق باشند

ناموفق  ،يفرايند اعتمادگرايي ل مشكل مشكك بودن باورها در نظريةدر ح پلنتينگا

نسبت  پلنتينگا نظرية زيرا باورهاي حاصل از كاركرد صحيح نيز مشكك هستند. ؛است

  دو ضعف اساسي دارد: ،محوري اعتمادگرايانه فضيلتهانظريهبه ساير 

  قوة حسِّ الوهي؛ خصوصاً  ،ايجابي براي فعليت يافتن قوا فرايندعدم معرفي  - ١

  در قواي معرفتي. حيحبه ملكه شدن عملكرد صنپرداختن   - ٢
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